
سه شـنـبـــــه 30 بهمن 1403
1914 شــعبان 1446 | شــماره 4436

    اگـر به تابلـوی اعانات کلینیـک نگاهی 

سرسری بیندازیـد، متوجه می شـوید اینجا 

یکـی از کلینیک هـای همـه فـن حریـف 

اسـت. می شـود گفت هیچ خدمتی نیست مشـهد 

که اینجا ارائه نشود. از کاشت مو تا بوتاکس، 

همه گونـه لیزردرمانـی هـم ارائـه می دهنـد 

و مدعـی هسـتند طـی چند جلسـه هـر بایی کـه دلمـان بخواهد 

سرپوسـتان درمی آورند؛ از لیفت، تا صافکاری و سـفیدکاری، تا 

برداشـن خال و موهای زائد. در این بین، مشـاوره روان شناسـی 

هـم می دهنـد تـا اعتـاد بـه نفسـان همـراه با هـر بایـی که سر 

بدنمـان می آوریـم بیشـر شـود. کمی کـه دور خـودم می چرخم، 

یکـی از کارکنـان کلینیک به طرفـم می آید و می گوید آمده اسـت 

کـه من را راهنایـی کند. می گویم که می خواهـم برای عید کاری 

روی صورتـم انجـام بدهـم اما هنـوز تصمیـم قطعی نگرفتـه ام. او 

مـن را بـه قسـمتی از کلینیـک می بـرد کـه می شـود بـرای گرفـن 

مشـاوره از پزشـک منتظر مانـد. تابلوها به زبان عربی و انگلیسـی 

و فارسـی، مراجعان را راهنایی می کننـد. همه چیز پرزرق وبرق 

اسـت و انـگار هیـچ کـم و کـسری وجـود نـدارد. از هـان خانمـی 

                                                              ا�نجا �کی از کلینیک های همه فن حر�ف مشهد در انجام عمل های ز�با�یی است

تا‌دوست‌داشتنی‌شوند درد‌می‌کشند‌
  آزاده خلیلـی| وارد کلینیـک کـه می شـوی، انـگار آمـده ای تـالار عروسـی؛ این قـدر کـه همه چیـز شـیک و آخریـن مـدل اسـت. بـوی گل، عطـر چـای و تهویـه مطبـوع، همه خـر از توجـه مدیریت 
کلینیـک بـرای ارائـه خدمـات بـه مشـتری و جـذب حداکـری آن هاسـت. حال و هوای سـال نـو اینجـا خیلـی زودتر شروع شـده اسـت و ترافیـک ارائه خدمـات در اینجا به شـکلی اسـت کـه انگار 

شـب عیـد اسـت و همـه می خواهنـد هـر چه زودتـر کارشـان راه بیفتـد. روی یکی از مبل هـای مدل به مـدل در گوشـه ای از کلینیـک می نشـینم و انگار که یکی از مشـتریان هسـتم و بـرای دریافت 

خدمـات آمـده ام، شروع بـه ورق زدن چنـد کاتالـوگ روی میـز می کنـم. خانمـی جـوان همـراه بـا همـرش کنـارم نشسـته اند. زیـر چشـمی بـه کـالات و جالاتـش نـگاه می کنم و بـه نظرم بـا این 

همـه کـالات نبایـد کاری در اینجـا داشـته باشـد، امـا چنـد دقیقـه بعـد یکـی از کارکنـان کلینیـک بـا پرونـده ای قطـور بـه سراغـش می آیـد و روی خیـالات مـن خـط بطـلان می کشـد و می گویـد: 

«عزیـزم، همـراه مـن تشریـف بیاوریـد لاین پوسـت.» زن جـوان از جایش بلند می شـود و همـرش می مانـد. کمی که دور می شـوند، سـعی می کنم از آقـا کمی اطلاعـات بگیرم و می گویـم: «خیلی 

کلینیـک خوبـی اسـت، امـا فکـر کنـم قیمت هایشـان خیلی بالا باشـد؟» مرد جـوان نگاهی بـه من می انـدازد و می گویـد که خانمـش یکی از بلاگرهـای بیوتی مشـهد اسـت و اینجـا کارت اعتباری 

چند میلیونی دارد. می فهمم اینجا مشـتری نیسـتم و جایم را عوض می کنم.
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